
 

 

کا ذکر تو گویم که تو پاکی و  ییمل راهنمایینروم جز به همان ره که توام                             خدا  

تلمیح به آیه الحمد الله رب العالمینمصراع اول : 
تلمیح به آیه اهدنا الصراط مصراع دوم :   /  

لمستقیم
ا  

  زمین  مِلک : :پادشاهی                     لک م   ُ             /  : فرشته مَلَک    پادشاه                     مَلِک : 

وندا تو را یاد می کنم زیرا تو پاک و پروردگار جهان هستی و جز به راهی که تو به من نشان داده ای نمی روم .معنی : خدا  

 

 تاریخ ادبیات : 

ر و عارف معروف ایرانی در قرن ششم اس ت .از جمله آثار او می توان به » حدیقه الحقیقه ، سیر العباد الی المعاد و کارنامه بلخ «  زنوی : شاع سنایی غ

 اشاره کرد .

 

 

 

 

 



 

 

وند جان و  برنگذردکزین برتر اندیشه             /  خرد به نام خدا  

اندیشهعقل و خرد : /  روح و روان جان :   

به نام افریدگار روح و اندیشه انسان آغاز می کنم که اندیشه و درک انسان به بالاتر و بهتر از ان راه نمی برد .معنی :   

وند  وند نام خدا وند روزی ده                 جای خدا رهنمایخدا  

یت کننده آنهاست . معنی  وند روزی دهنده موجودات عالم و هدا وند صاحب اسما و صفات و القاب متعدد و جا و عالم هستی است. خدا : خدا  

وند دارد راهنما :  یتگری خدا «والله یهدی من یشا » .نشان دهنده راه ،اشاره به هدا  

وند روزی ده :  تلمیح به رازق بودن خدا
  «هو الرزاق» 

وند کیوا  مهر فروزنده ماه و ناهید و                  سپهر  ن گردانخدا  

کیوان ، سپهر ، ماه ، ناهید ، مهر مراعات نظیر :  / خورشید مهر : /  چرخاننده ، گردان : /     زحل ، یکی از افلاک هست .کیوان :   

آسمان که نام دیگرش زهره استسیاره در ناهید :  روشن کننده/ فروزنده :   / چرخاننده آسمان گردان سپهر :   

گانه و آسمان در حال حرکت را آفرید و اوست که به خورشید و ماه و ستارگان نور بخشیده است . معنی :  وند متعال افلاک هفت خدا  

 



 

 

را بیننده نبینی مرنجان دو                       را آفریننده  به بینندگان  

توان خدا را درک کرد پس برای این کار بیهوده به چشمانت زحمت مده . با چشم و وجود جسمانی  و مادی نمیمعنی :   

تلمیح به آیه قرآن 
«لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار :»   

گاه که او برتر از نام از                               راه نیابد بدو نیز اندیشه  جای  

کار و اندیشه های باریک بین معنی  وند متعال دست یابد .زیرا که ذات مقدس پروردگار فراتر از محدوده ی : انسان حتی با اف نیز نمی تواند به وجود خدا

 اسما و نام ها است .

ند کس او را چو  بست میان بندگی را ببایدت                             هست ستودن ندا  

کمرمیان :  /   آماده شدن برای انجام کاری میان بستن : /   ستایش کردن ستودن :   

وند باشی معنی :  وند را آن گونه که شایسته درگاه اوست ستایش کند .پس تو باید آماده اطاعت از خدا و در بندگی و عبادت او تلاش هیچ کس نمی تواند خدا

. کنی    

بود برناز دانش دل پیر                         بوددانا توانا بود هر که   

دانش انسان پیر نیز جوان می شوهر کسی که علم و دانش داشته باشد انسان توانایی هم هست .و از علم و  معنی :  



 

 

ر قرن  حکیم ابوالقاسم فردوسی :     ر ایران و یکی از حماسه سرایان جهان است . شاهنامه اثر مهماز چهارم  شاع فردوسی است . بزرگترین شاع  

 

 

 

وند دل است   آفرینش همه تنبیه خدا

 

 



 

 

دی که تفاوت نکند لیل  بهارو تماشای خوش بود دامن صحرا  و نهار                        بامدا  

در صبح زود اول بهار که طول شب و روز یکسان است ، رفتن به صحرا و تماشا کردن گل های زیبای بهاری لذت بخش است .معنی :   

د :   روز نهار :  /            شب   لیل : /     صبح زود  بامدا

وند  رد به خدا رد که ندا وند دل است                      دل ، ندا اقرارآفرینش همه تنبیه خدا  

کار کند و به خدا ایمان نیاورد ، ذوق و احساسی معنی :  تمام پدیده های آفرینش برای آگاه کردن دل انسان عارف است .و اگر کسی وجود خدا را ان

رد .  ندا

وند دل : /    هوشیار کردن تنبیه :  اعتراف کردن اقرار :/  احساس و عاطفه دل :   /صاحبدل ، انسان عارفخدا  

دیواراین همه نقش عجب بر در و دیوار وجود             هر که فکرت نکند ، نقش بود بر   

نیندیشد همانند نقش و تصویری بی روح و بی احساس است .: هر کس که با این همه نقش ها و پدیده های جهان هستی به آفریننده آنها معنی   

مستمعی ، فهم کند این 
تسبیح اند                نه همه 

اسرارکوه و دریا و درختان ، همه در   

تسبیح : 
شنونده مستمع : /    نیایش کردن ، خدا را به پاکی یاد کردن   

تلمیح به آیه 
تسبیح آن را نمی فهمید . سوره اسرا : هر چیزی خدا را به پاکی 44

یاد می کند ولی شما   



 

 

وند هستند ، اما هر شنونده ای این راز را درک نمی کند .در حال نیایش خدا کوه و دریا و درختان معنی :  

؟بردار خبرت هست که مرغان سحر می گویند :             آخر ای خفته ، سر از خواب جهالت ،   

گام صبح می گویند : ای انسان غافل ، از بی خبری و نادانی رها شو . آیا خبر داری که پرندگانمعنی :  سحری به هن  

ر شدن سر از خواب برداشتن : /     نادانی جهالت :  /   غافل و بی خبرخفته : /    پرندگان مرغان :  تشخیص  / مرغان سحر : /  آگاه و بیدا
 سر، سحر :

 جناس ناقص  

رحیف باشد که تو در خوابی و نرگس  تا کی آخر چو بنفشه ، سر غفلت در پیش؟           بیدا  

تشخیص  نماد بینایی و آگاهی نرگس :   /  نماد غفلت و سرافگندگیبنفشه : 
/ تشبیه  و   

ر و آگاه باشد .تا کی می خواهی مانند گل بنفشه در غفلت و نادانی به سر ببری ، حیف است که تو بی خبر و معنی:  غافل باشی و گل نرگس بیدا  

؟خارکه تواند که دهد میوه الوان از چوب ؟                 یا که داند که برآرد گل صد برگ از   

گارنگ و از خار گل های سرخ زیبا پدید آورد .معنی :  وند بزرگ است که می تواند از چوب درخت میوه های رن تنها خدا  

کاری   نوعی گل سرخ با برگ های پر از برگ گل صد برگ :    /        مع لون ، ج  رنگ ها  الوان :  /  استفهام ان  

 



 

 

انارعقل حیران شود از خوشه زرین عنب                   فهم عاجز شود از حقه یاقوت   

تشخیص   /  عقل :   /سنگ قیمتی به رنگ سرخیاقوت:           /        انگور   عنب :           /  سرگردانحیران : 
حقه عنب ، انار  / مراعات نظیر   : 

اضافه تشبیهی یاقوت انار :   

ظرفی کوچک که در آن جواهر نگه داری می شود حقه :   

ناتوان است .عقل از زیبایی خوشه طلایی انگور متحیر و فهم از درک زیبایی و ظرافت دانه های انار که مانند یاقوتی سرخ و ارزشمند می درخشد معنی :   

زیز             ماه و خورشید مسخر کند و لیل  یی که به تقدیر ع و نهارپاک و بی عیب خدا  

وند پاک و بی عیب با فرمان خود تمام پدیده ها و موجودات را مطیع خود کرده است معنی :  .خدا  

رام و مطیع  مسخر : سرنوشت ، فرمان خدا       تقدیر :   

هزار م و رحمت او                 همه گویند ویکی گفته  نیاید زتا قیامت سخن اندر کر   

وند سخن بگویند باز هم یکی از هزاران معنی :  وند گفته نمی شود اگر همه مردم تا روز قیامت درباره بخشش و لطف خدا لطف و رحمت خدا  

یا ، ز عدد بیرون است                    شکر اِنعام تو هر گز نکند  شکر گزارنعمتت بار خدا  

پروردگارا نعمت های تو قابل شمارش نیست و هیچ انسان شکر گزاری نمی تواند شکر نعمت های بی کران تو را بجا آورد .معنی :   



 

 

بی شمار است ، غیر قابل شمارش ز عدد بیرون است : /       آفریننده ، خالق   بار:  /   چهارپایان اَنعام :    ، نعمت دادن         /    بخششاِنعام : 

 است 

کج رفتارسعدیا، راست روان گوی سعادت بردند              راستی کن که به منزل نرسد ،   

کار به سعادت و خوشبختی می رسند ، بنابراین تو معنی :  هم انسانی صادق و راستگو باش ، زیرا انسان های بدرفتار به هدف ای سعدی ، انسان های درست

 نمی رسند .

کار    راست روان :  اضافه تشبیهی گوی سعادت :  / خوشبخت شدن گوی سعادت بردن :  /   توپ کوچک گوی :        /   انسان های درست  

 

کایت :  ح

کان توقف کرد افسار اسب کشید و ساعتی درنگ کرد :  اسب را نگه داشت و مدتی در آن م  

می گوید شناخت آن چیزی است که من انجام میدهم می گوید معرفت این است که من در آنم :   

م در درون خودم سفر می کنم تا گرد خویش می گردم و پیوسته در خود سفر می کنم تا هر چه نباید از خود دور گردانم :  چیزهایی را که دور خودم می گردم و مدا

 نباید در من باشد از خود دور کنم .



 

 

 دانش های ادبی : 

« ادعای همانندی میان دو یا چند چیز » یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر تشبیه :   

تشبیه دارای چهار رکن اصلی می باشد .   

مشبه به آن مانند می شود.چیزی یا کسی که مشبه به :/    چیزی که قصد مانند کردن آن را داریم .مشبه :   

واژه ای که نشان دهنده پیوند شباهت است .ادات تشبیه: /     صفت یا ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به وجه شبه :   

مثل ، مانند ، چو ، همچو ، مانند ، شبیه ، برسان ، به سان ، بکردار ، برمثال، بشیوه ادات تشبیه عبارتند از :   

  ه به مشب شک : کو/   وجه شبه تاریک: /  ادات تشبیه  برمثال :/   مشبه دل : /     تاریک یافت  دل را بر مثال کوشکی

مشبه بهباد :  ادات تشبیه          بکردار :  مشبه        فریدون :                                                                     فریدون بکردار باد آمد   

وجه شبه ریشه دار : /    مشبه به درخت : /   ادات تشبیهمانند : /  مشبه    دوستی :   دوستی مانند درختی ریشه دار است .مثال :   

 نکته : ترتیب پیدا کردن ارکان تشبیه :

.: اسم بعد از ادات تشبیه مشبه به میباشد . نکته/                                            : وجه شبه 4: مشبه    3: مشبه به     2: ادات تشبیه     1  

 مثال:



 

 

مانند : ادات تشبیه             وجه شبه         وزاننده : مشبه به                   س آتش : /                                         مشبه شق : ع  عشق مانند آتشی سوزاننده است .  

می گویند . تشبیه کامل یا تشبیه تامتشبیهی که هر چهار رکن را داشته باشد به آن   

همانند ادات تشبیه عمل می کنند .صفت،  گونه ،  سا ، آسا ، وار ، وش ، نما ، فام ، گون ، پسوند های شباهت مانند : نکته :   

«یعنی مانند ماه » مه+ سا = مهسا      

« ماتتد ماه» مه + وش = مهوش   

«مانند گل » گل + گون =گلگون   

 

تشخیص : 
تشخیص به وجود می آید  . 

هر گاه صفت یا ویژگی انسان را به غیر انسان نسبت دهیم   آرایه   

 مثال : چشم های آسمان   را   اشک  همچون    پرده ای    پوشید   . 

.تهی می شود سبز    خاطرات  از   آرام آرام  دارد       باغچه    ذهنکه     کرده است  /     ورم   آفتاب   زیر   باغچه   قلب   

می کشد  .   خمیازه   ناشناس  ابر   یک   بارش  انتظار  در  ما   خانه حیاط  .تنهاست  ما   خانه  حیاط   

را می گیرم  .  ها   نبض گل    نزدیکم  زمین    آغاز  به    من  

هیچ عاشق سخن سخت  به معشوق نگفت     : از راست نرنجم ولی   /  که  بخندید   گل   



 

 

تشخیص دارد . نکته : 
هر غیر انسانی که مورد ندا و خطاب قرار بگیرد  آرایه   

کان    رهرو    غم آلود     زین     رهگذر    کجا    رفت          /جوی  ها      بگویید    با       ای  قطره  های   باران  

زین   راه    راست   پیوند    آن   همسفر   چرا      رفت  از رود ها    بپرسید      ای جوی  های    آرام   

با   خود   به   سفر    /      مرا    ز   خویش    بگیر       و   مرا    ز   خویش   ببر ای    عشق   بیا   مرا    ببر      

 

کان  یا آوردن   واژه های  مراعات  نظیر   : از یک مجموعه  که با هم هماهنگی داشته باشند  . این هماهنگی می تواند از نظر  جنس  ، نوع  ، زمان ، م

 همراهی باشد  . 

مستمعی    فهم  کند  این  اسرار                                                                    )   کوه و دریا و درخت   پدیده های جهان آفرینش هستند  (  
تسبیح   اند    /     نه   همه 

 کوه  و   دریا   و    درختان    همه    در   

 ابر  و  باد  و  مه  و  خورشید  و  فلک  در کارند      /  تا   تو  نانی  که  به  کف   آری  و  به   غفلت  نخوری          ) ابر و باد و مه  و خورشید و فلک   پدیده های  آفرینش هستند   (  

  دست     و    پا و   سینه   و   سر برید  و  درید  و   شکست  و   ببست     یلان   را           /کمند     وگرز   به   خنجرو   شمشیر به  روز  نبرد  آن  یل  ارجمند   به  

   ) شمشیر و خنجر و گرز و کمند   ابزار جنگ  می باشند.   سر و سینه و پا و دست  اعضای بدن می باشند  . (

 

 



اپلیکیشن درسی همیار
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